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دوستت 
دارم رابا من 

بسيار بگو1

مي آموزد. بچه ها هم چندان عادي نيســتند. غير از كلاس هاي 
ويژه ي چندمعلوليتي، در كلاس هاي معمولي هم بچه ها مشكلات 
زيادي دارنــد. خانم آجوَند، معلم پايه ي اول، مي گويد: »بچه ها 
هركدام دچار مسائلي چون مشكل ذهني، كم هوشي، كم شنوايي، 
نداشتن تمركز و بزرگ ترين مشكل يعني »فقر فرهنگي« شديد 
خانواده هستند. فقط يك دانش آموز عادي دارم، آن هم با »بريلِ« 
بسيار ضعيف. چون سال پيش )دوره ي آمادگي( به خاطر همان 

يك كم  بينايي، خانواده اش نپذيرفتند بريل ياد بگيرد.
شكســتن مقاومت خانواده نسبت به خط بريل و پنهان كردن 
كتاب آن ها، و سروكله زدن با خانواده ها و خواهش و تمنا كه به 

جاي بچه ها مشق ننويسيد بخشي از درگيري هاي ماست.
مجتمع نرجس از دو ساختمانِ »آموزش« و »خوابگاه« تشكيل 
شده اســت و بچه هايي از شهرســتان هاي دور و نزديك به طور 
شــبانه روزي در مدرسه هســتند. از مدير مي پرسم، اين بچه ها 

مهارت هاي زندگي را چطور مي آموزند؟
خانم اعتباري )مديــر مجتمع(: »در حال حاضر پنج بچه ي 
ابتدايي خوابگاهي داريــم، ولي نه نيروي خاصي براي بچه ها در 

خوابگاه داريم و نه ساعت درسي اضافي!
ساعتِ بخوانيم و بنويســيم را تقسيم كرده ايم به تندخواني و 
تندنويسي بريل، ساعت ورزش را به آموزشِ عصا زدن و حركت 
و جهت يابي اختصاص داده ايم؛ اتاق و مربي كاردرماني هم داريم 
كه البته ساعت درسي ندارد و آموزگاران بچه ها را موردي به آنجا 

مي فرستند.«
آجوند: »اينجا مشــكل فقط درسي نيست، اصلاح 
رفتار هم هست كه خانم جهانیان، مشاور ابتدايي، در 
اين زمينه خيلي كمك مي كند. زنگ تفريح يا ساعت 
درسي كه با دانش آموزي خاص كارم تمام شده است، 

او را بيرون مي برد و با او كار مي كند.
پنج دقيقه مانده به زنگ تفريح مي گويم خوراكي هايتان 
را بخوريد تا نحوه ي درست خوردن و نكات بهداشتي را 

تذكر دهم.
ايده آل اين اســت كه ساعاتي براي آموزش مهارت هاي 
زندگي اين كودكان برنامه ريزي بشود و وقتي ما تعطيل 
هستيم، معلم مخصوص داشته باشند. اين بايد برنامه ي 

كل كشور باشد نه قانون مدرسه ي من.
آموزش وپرورش مي تواند تابســتان اســتخري را براي 
بچه هــاي نابينا اجاره كند و مربي هاي خاصي را هم براي 
آموزش شــنا به اين بچه ها تربيت كند. دولت مي تواند 
حمايت كند. چرا يك ســازمان در مملكت بايد در رفاه 

باشد و آموزش وپرورش اين قدر فقير!«
آجوند در پاسخ به اين سؤال كه »چقدر به آينده ي اين 
بچه ها اميدواري؟« متأثر و هيجان زده مي گويد: »يكي 
از شــاگردان من چند روز پيش براي كارورزي آمده 
بود مدرسه. او حالا دانشجوي فوق ليسانس بود! در 

عنوان كاشي كاري شده ي »مجتمع آموزشي نابينايان نرجس« 
را كه بر ديوارِ آجري و بزرگ مدرسه در يكي از مناطق خوب شهر 
تهران مي بيني، فكر مي كني مدرســه اي است با امكانات كامل، 
ساعت آموزشي و برنامه هاي متفاوت و دانش آموزاني كه تنها در 

توانايي ديدن با دانش آموزان ديگر تفاوت دارند.
اينجا ســاعت آموزشــي مثل مدارس عادي اســت، اما معلم 
مدرسه ي اســتثنايي، علاوه بر دروس عادي، مهارت استفاده از 
حواس ديگر، چگونه نشســتن و خــوردن و... را به دانش آموزان 

گزارش
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حالي كه از خيلي وقت پيش كه او را اينجا آوردند، تكه گوشــتي 
بود كه فقط مي گذاشتيمش روي تاب. هميشه به بچه ها مي گويم 
در آينده مي توانيد معلم، وكيل و حتي پزشك شويد. در كشورمان 
دكتر »كايروپركتيك« داريم كه نابيناست. من اين توانايي ها را در 
آن ها مي بينم؛ وقتي درباره ي آرزوهاشان صحبت مي كنند. وقتي 

به فكرشان پروبال مي دهي، مي بيني كه واقعاً رسيده اند.
***

در كلاس ويژه )چندمعلوليتي( زهرا دســتِ معلمش را گرفته 
اســت و يك دم مي پرسد: »خانم جون! ... ببخشيد! ... من دختر 

خوبي ام؟ دوستم داري؟!«
از سه دانش آموز كلاس خانم كشاورز، دو نفر دچار فلج مغزي اند 

و يكي كم توان ذهني و اوتيسم است.
كشاورز: »اين بچه ها چون در خانواده تأييد نمي شوند، دوست 
دارند اينجا مورد توجه و تأييد باشند. خانواده ها آن ها را از ديگران 
پنهان مي كنند. از شهرســتان به تهران آمده اند تا اقوام از ناتواني 
فرزندشان خبر نداشته باشند. در كلاس هاي آموزش خانواده هم، 
مادر پذيراي هيچ گونه راهنمايي نيست. به صراحت مي گويد كه 

من هيچ كس را قبول ندارم، فقط منم كه بچه ام را مي شناسم!«
مي پرسم: »اين بچه ها فارسي و رياضي را تا چه حد ياد مي گيرند 

و چقدر به كارشان مي آيد؟«
كشاورز: »بچه ها خواندن و نوشتن و رياضيات را در حد كتاب 
درسي خاص كم توانان، به صورت بريل، مي آموزند. اگر آموزش پذير 
باشند تا چندين پايه ي تحصيلي پيش مي روند. غالباً تكرار پايه 
دارند؛ يعني چند سال در يك پايه هستند. در نهايت، به كلاسِ 
حرفه آموزي بهزيســتي مي روند و بعد وارد بازار كار مي شــوند. 
خواندن حســاب و حتي صداكشي كلمات، ميزان توجه و قدرت 

تمركز آن ها را افزايش مي دهد.«
در حين گفت وگوي ما پارميدا با ضربه زدن به صورتش و ليوان 
آبي كه به دهان گرفته اســت، شروع به نواختن آهنگي مي كند. 
آموزگار ـ كه خود دوره هاي تخصصي موسيقي درماني را مي گذراند 
ـ مي گويد: »پارميدا خارج از مدرسه به كلاس موسيقي مخصوص 

بچه هاي نابينا مي رود. اما او بيشــتر به كلاس گفتاردرماني نياز 
دارد. اوتيسم او طوري است كه موقع حرف زدن بعضي كلمات يا 

حروف را جا مي اندازد.«
چطور از موسيقي درماني در كلاس استفاده مي كنيد؟

كشــاورز: »موسيقي بايد به يادگيري كلام كمك كند. پارميدا 
صداهــاي يك واژه مثلًا »باد« را يكجا مي شــنود. براي تفكيك 
صداها، واژه را به صورت آواز مي كشم تا صداها را جدا از هم بشنود. 
فايده ي ديگر اينكه موسيقي بچه ها را هشيار و در زمان حال نگه 

مي دارد.«
كشاورز به دست هركدام از بچه ها يك ساز كوچك مي دهد؛ 
زنگ، طبل و سنچ؛ و مي خواهد كه در حين درس، اسم هركس 

را برد، او سازش را به صدا در بياورد. )تصوير(
كشاورز: »مبينا دچار دشارژ مغزي )نوعي تشنج( است. هروقت 
صداي سازش قطع مي شود، مي فهمم او در كلاس نيست. ضربه 
زدن بــه طبل، عــلاوه بر تحريك حسّ لامســه و حسّ عمقي 
كتف، حافظــه ي كاري را فعال مي كند تا آموخته ها از حافظه ي 

كوتاه مدت به حافظه ي بلندمدت منتقل شوند.
حافظه ي فعال آموخته هاي ما را در دسترس ما مي گذارد و ديگر 

لازم نيست براي رسيدن به آن در ذهن كندوكاو كنيم.«
اســتفاده از ساز، موســيقي و بازي در كلاس، تنها شگردهاي 
كشاورز براي آموزش اين بچه ها نيست. به كارگيري حس لامسه ي 
دست، پا و صورت، براي واژه آموزي و... بيش از همه ي محبتي كه 

در جام وجود آن ها مي ريزد، اصلي ترين رمز موفقيت اوست.
كلاس كشاورز را ترك مي كنم، در حالي كه صداي زهرا همچنان 

در گوشم است: »دوستم داري؟«

پي نوشت ها
1. مصرعي از شــعر فريدون مشيري: ... دوســتم داري را از من بسيار بپرس/ 

دوستت دارم را با من بسيار بگو
2. كايروپركتيك علم شــناخت مفاصل بدن، به ويژه ســتون فقرات و هماهنگ 

كردن آن ها به منظور پيشگيري و درمان است.


